
یادداشت

آرش سعیدی راد 
وهشگر علوم سیاسی و دبیر سیاسی   پژ

یکاشناسی دوماهنامه آمر

بــه نظــر می‌رســد عــاوه بــر این‌کــه قدرت‌هایــی 
ــا  در حــال ظهــور هســتند، نظــم آمریکایــی هــم ب
بحران‌هــای مواجــه شــده اســت و بیش‌ازپیــش، 
نظــم  شــکل‌گیری  و  آمریــکا  هژمونــی  افــول 
ســاخته‌اند.  نمایــان  را  جهــان  در  جدیــدی 
هــدف ایــن یادداشــت، بررســی افــول هژمونــی 
از  یکــی  به‌عنــوان  آمریــکا  ایالات‌متحــده 
برجســته‌ترین بحران‌هــای نظــم جهانــی مــدرن و 

اســت. جهانــی  جدیــد  نظــم  شــکل‌گیری 

افول هژمونی 
ایالات‌متحده آمریکا 
و نظم جدید جهانی
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آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به بعد، به‌عنوان 
یک قدرت مسلط در نظام بین‌الملل ظهور کرد. از آن 
زمان تا سال 2007، توانست همچنان خود را به‌عنوان 
بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا حفظ کند و 
بیشترین سهم را در ساختار توزیع قدرت، عاید خود 
نماید. در این برهه زمانی )1941 -2000(، حوزه‌ نفوذ خود 
را به ماورای اروپا و غرب آسیا گسترش داد و هژمونی 
مطلق خود را تثبیت کرد؛ بنابراین، پایان جنگ جهانی 
و جنگ سرد، فرصتی را برای ایالات‌متحده فراهم 
نمود تا در راستای تفوق بر ساختار توزیع قدرت گام 
بردارد؛ اما از سوی دیگر، فضای جدید خصوصاً بعد 
از حمله یازده سپتامبر، این زمینه را نیز فراهم کرد تا 
قدرت‌های جدید که درگذشته درگیر روابط راهبردی 
میان شرق و غرب بودند، بدون چنین دغدغه‌هایی به 
بسیج منابع خود بپردازند. این مسئله زمینه‌ساز ظهور 
قدرت‌های جدید در قرن بیست‌ویک شد. نتیجه این 
سیر تحولات در دو دهه گذشته، یک سری بحران‌ها 
در نظم جهانی به وجود آورد که افول هژمونی آمریکا 

یا به‌اصطلاح بحران رهبری آمریکا و شکل‌گیری نظم 
جدید جهانی را برجسته کرده است؛ بنابراین در قرن 
بیست‌ویک، شاهد یک سری تغییرات اساسی در 
سراسر جهان بوده‌ایم که چالش‌های عمده‌ای را برای 
هژمونی آمریکا، ایجاد کرده است. ازاین‌رو، پیش‌بینی 
می‌شود که ممکن است جهان با تغییرات روبرو باشد 
و شرایط کنونی، بهترین نمونه و زمان مناسب برای 

بررسی این موضوع است.
درست است که ایالات‌متحده به ابرقدرت هژمونی 
تبدیل شد و در حال حاضر از نظر اسمی، قدرت اول 
جهان شناخته می‌شود؛ اما دوره‌های انزوای نسبی 
سرمایه‌داری و دخالت کامل در امور بین‌الملل )پس 
از جنگ جهانی دوم و خصوصاً از سال 1990 به بعد( 
و...، آمریکا را عمیقاً در روند افول هژمونی خود قرار داده 
که بازیابی از آن دشوار خواهد بود و درواقع، آمریکا 
وارد مرحله‌ای از افول شبیه افول هژمونی انگلستان 
شده است. از سوی دیگر، امروزه شاهد ظهور چین و 
تا حدودی کشورهایی مانند آلمان، روسیه، هند و... 
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مشابه ظهور ایالات‌متحده آمریکا به صحنه هژمونی 
جهانی هستیم که به نظر می‌رسد در آینده، شاهد 
نظم جدید جدیدی در جهان خواهیم بود. درواقع، 
حمله یازدهم سپتامبر، کلید افول هژمونی مطلق 
ایالات‌متحده بود، زیرا به پایان گسترش اقتصادی 
آن ختم شد. حمله یازدهم سپتامبر، چالش آشکاری 
برای هژمونی نظامی و سیاسی آن بود. از طرف دیگر، 
پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی، مجموعه‌ای 
از حقایق تاریخی را تشکیل می‌دهد که بیانگر آغاز 
فرآیند انتقال هژمونی است، اما آنچه منجر شد که 
سرنوشت هژمونی آمریکا، سرنوشت هژمونی انگلستان 
گره زده شود، حباب »دات کام «1 بود که مشابه حباب 

مالی )املاک و مستغلات( در پایان

dot com  . 1 حبــاب دات کام: اشــاره بــه حبابــی 
دارد کــه در ســال‌های پایانــی قــرن بیســتم، به‌واســطه‌ 
ــه  ــکا ب ــورس آمری ــی در ب ــرکت‌های اینترنت ــت ش فعالی
وجــود آمــد. ســال‌های پایانــی دهــه‌ نــود میــادی، 
آنلایــن  کســب‌وکارهای  شــگفت‌انگیز  رشــد  دوران 
بــود. اینترنــت به‌تازگــی فراگیــر شــده بــود و همــه 
احســاس می‌کردنــد کــه ایــن اختــراع تــازه، قــرار اســت 
آینــده‌ زندگــی انســان را تســخیر کنــد. بســیاری از 
کســب‌وکارها، بــا علاقــه و افتخــار پیشــوند e را بــه اســم 
ــی و  ــه الکترونیک ــد ک ــد کنن ــا تأکی ــد ت ــود می‌افزودن خ
اینترنتــی هســتند و مــردم هــم بــا دیــدن ایــن پیشــوند، 
ســرمایه‌گذاری  آن‌هــا  روی  اعتمــاد،  و  امیــد  بــا 
ــال  ــه، در س ــت خوش‌بینان ــن وضعی ــا ای ــد؛ ام می‌کردن
ــرکت‌های  ــی ش ــاب بورس ــت و حب ــم شکس ۲۰۰۰ در ه
اینترنتــی ترکیــد. بــه شــکلی کــه قیمــت ســهام شــرکت 
ــده  ــناخته ش ــا ش ــه‌ی م ــرای هم ــروزه ب ــه ام ــکو ک سیس
اســت، از ۸۰ دلار بــه ۱۴ دلار و ســهام شــرکت آمــازون 
از ۱۰۷ دلار بــه ۱۷ دلار کاهــش یافــت )میرعبــادی، 
1387: 95 -96(. جالــب اینجــا اســت کــه سیســکو و 
ــد،  ــرا بودن ــانس‌های آن ماج ــوز خوش‌ش ــازون، هن آم
ــرمایه، از  ــازار س ــدید در ب ــقوط ش ــم س ــه رغ ــه ب ــرا ک چ
ترکیــدن حبــاب دات کام‌هــا در ســال ۲۰۰۰ جــان ســالم 
بســیاری  کــه شــرکت‌های  بردنــد. در حالــی  بــه در 
ــی از  ــروزه نام ــدند و ام ــد ش ــان ناپدی ــادی در آن زم زی
ــی از  ــش مهم ــال‌ها بخ ــدارد. در آن س ــود ن ــا وج آن‌ه

قرن 19 و آغاز قرن 20 بود که برای انگلستان اتفاق 
افتاد. حباب مذکور در سال 22008، جای خود را 
به بحران سال 2009 داد. از آن زمان، ایالات‌متحده 
در رکود عمیقی قرار گرفت که به لطف زورگویی 
سیاسی-نظامی و امنیتی، در حال بهبود است. از 
طرف دیگر، ایالات‌متحده در وضعیتی مشابه آنچه 
کینز3  آن را »تله نقدینگی «4 می‌نامد، گرفتار شده 
است؛ چراکه با وجود نقدینگی زیاد در جهان، رشد 
قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال ایجاد 
نمی‌کند. درحالی‌که باعث ایجاد عدم اطمینان و 
احتکار جهانی و همچنین، افزایش بدهی می‌شود 
و رشد اقتصادی قوی ایجاد نمی‌کند؛ اما چین، نرخ 
رشد تولید ناخالص داخلی در صادرات و تولید را 
در طول دوران ورشکستگی آمریکایی حفظ کرده، 
درست مانند آنچه در سال‌های 1870 و 1928 در مورد 

ایالات‌متحده و انگلستان، رخ داده است.
در اوایل این دهه )2021 و 2022(، می‌بینیم که روند 
تحول اقتصاد جهانی سریع‌تر از هر زمان دیگری 
پیش می‌رود و مهم است که به گذشته نگاه کنیم تا 
اهمیت این تغییرات به وجود آمده را بسنجیم. در 
این راستا، گلوبال ترندز5 ، معتقد است تا سال 2030، 
ایالات‌متحده دیگر هژمونی جهانی را یدک نخواهد 

بــه ســمت شــرکت‌های  بــورس،  مــردم در  ســرمایه‌ 
ــت، کل  ــن عل ــه همی ــود. ب ــه ب ــن رفت ــی و آنلای اینترنت
ایــن  بــه همــراه  هــم  )نَــزدَک(   NASDAQ شــاخص 
حبــاب، رشــد کــرده و در نهایــت هــم بــا ترکیــدن حبــاب 

ــرد. ــقوط ک س
ــال  ــن س ــکا در ای ــت آمری ــی دول ــی مل ــزان بده 2 . می
ــون دلار  ــرز 10 تریلی ــار از م ــتین ب ــرای نخس )2008( ب
ــرای هــر آمریکایــی  ــر 32895 دلار ب گذشــت و افــزون ب

شــد )میرعبــادی، 1387: 95(.
3 . Keynes
4 . liquidity trap
5 . Global Trends
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کشید که بخواهد در سرنوشت جهان، نقش داشته 
باشد و مجبور خواهد بود هژمونی جهانی را با چین 
به اشتراک بگذارد؛ زیرا دهه دوم قرن 21، چین از نظر 
اقتصادی برتری جهان شده است؛ بنابراین تا سال 
2030، دیگر هیچ کشوری وجود نخواهد داشت که 
الزامات موردنیاز برای اعمال هژمونی مطلق را مانند 
ایالات‌متحده برآورده کند تا جهان به سمت نظم 
چندقطبی پیش برود. البته ایالات‌متحده همچنان 
دارای برتری مهم فنی، علمی و تجاری است، اما باید 
اضافه کرد که راه روی به جلوی چین به دلیل فقدان 
فضای سیاسی و سایر الزامات اجتماعی، نهادی، 
فرهنگی و محیطی، هنوز کاملًا محدود است )در 
جداول و نمودارهای بعدی مشاهده خواهید کرد(.

ظهور ایالات‌متحده به‌عنوان یک هژمونی جهانی، 
در حال حاضر خود را در یک فرآیند مهم تغییر 
می‌بیند که در آن، بحث‌های مداوم در مورد 
مقصد نهایی هژمونی جهانی آمریکا وجود دارد. 
دغدغه اصلی این بحث، سنجش دقیق سطح 
فعلی افول آمریکا نیست، بلکه نقش هژمونی 
آن در جهان در مواجهه با ظهور چین و دیگر 
کشورهای جهان پیرامون است. به این ترتیب، 
می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه ایالات‌متحده 
آمریکا همچنان قدرت اصلی جهانی است، اما 
به دلایل مختلفی ازجمله تقسیم کار بین‌المللی 
)وضعیتی که همیشه کمتر مولد و رقابتی است(، 
شرایط داخلی )تولیدی، نهادی و اجتماعی( و 
همچنین، فقدان قابلیت‌های رقابتی در سطح 
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جهانی در حفظ قدرت هژمونی خود، ناتوان 
شده است. از طرف دیگر، عدم اطمینان ناشی 
از پیامدهای احتمالی سیاست‌های تجاری دونالد 
ترامپ، فرسودگی زیرساخت‌ها، جمعیت پیر در 
این کشور و کاهش رهبری آن در غرب آسیا، 
نشان می‌دهد که جهان به سمت نظم جدید 
جهانی پیش می‌رود که کشورهایی مانند چین، 
روسیه، آلمان، هند و ...، نقش مهمی در ایجاد 
تعادل آن نقش داشته‌اند. دقیقاً مشابه آنچه در 
قرن بیستم برای ایالات‌متحده در مقابل هژمونی 
انگلستان رخ داد، برای چین در مقابل هژمونی 
آمریکا، در حال رخ دادن است. باوجوداین، 
فراتر از تجزیه‌وتحلیل تولید و ساخت، به‌خوبی 
دیده می‌شود که چگونه ایالات‌متحده آمریکا 
در شاخص‌های هژمونی جهانی، مسیر افول 

در پیش گرفته است.
در تحلیل سرزمینی، ایالات‌متحده آمریکا از نظر گستره، 
جمعیت و منابع انرژی، یک قدرت است. درحالی‌که 
چین، رهبری خود را در بسیاری از زمینه‌ها به چالش 

می‌کشد، دارایی‌های آلمان به حدی ناچیز است که 
دستیابی به هژمونی جهانی برای آن، دشوار است و 
تنها به‌عنوان یک رهبر منطقه‌ای شرکت می‌کند. در 
این راستا، روسیه کشور مهمی است، اما در سایر 
شاخص‌ها عقب است، به‌طوری‌که تنها به‌عنوان یک 
رهبر منطقه‌ای حضور خواهد داشت. زیرساخت‌های 
هوایی و راه‌آهن در ایالات‌متحده، بسیار برتر است، 
اما چین پیشرفت‌های قابل‌توجهی را تجربه می‌کند. 
رهبری مالی و پولی ایالات‌متحده )به دلیل سلطه 
دلار( حفظ شده است، اما چین نیز دارای بانک‌های 
پیشرو در سطح جهانی است. ایالات‌متحده آمریکا 
در زمینه علم و فناوری با حمایت دانشگاه‌های بزرگ 
و رهبری آن، همچنان حفظ شده است و هنوز هم در 
بیشتر نوآوری‌ها )رباتیک، نانوتکنولوژی، پیشرفت‌های 
پزشکی، زیست‌شناسی مصنوعی، پرینت سه‌بعدی 
و...(، دست برتر را دارد، البته با توجه به پیشرفت 
چین، آلمان، روسیه، کره و ...، حفظ آن دشوار است. 
از دیگر عوامل مؤلفه‌هایی که آمریکا از رقیب خود 
)چین( عقب مانده، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و 

بودجه آموزشی چین، روسیه و آمریکا
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20 بانک برتر جهان

نیز تعداد دانشجویان بین‌المللی است. هرچند تعداد 
فارغ‌التحصیلان چین به دلیل جمعیت بیشتر از آمریکا 
است، اما در زمینه جذب دانشجویان بین‌المللی، 
همچنان ایالات‌متحده شماره یک جهان است، البته 
طبق آمار )نمودار 5( در چند سال گذشته، شاهد 
افزایش دانشجویان بین‌المللی در چین هستیم. در 
بحث نظامی، ایالات‌متحده آمریکا، همچنان قدرت 
اصلی نظامی است. درحالی‌که آلمان، چین، هند و 

قطب‌های رسانه و سرگرمی جهان تبدیل کند«. 
هرچند هالیوود هم در این زمینه، دست‌به‌کار 
شده و به دنبال راه‌های جدید برای جلوگیری 
این طرح )با حذف مخاطبان چینی( است و از 
طرف دیگر، آمار نشان می‌دهد، مزیت قاطع 
این صنعت، هنوز در دست آمریکا است، اما 
چین پتانسیل تبدیل شدن به یک بازار بزرگ 
برای حوزه فرهنگ به شمار می‌رود. چراکه 

در چین به دلیل جمعیت زیاد و طبقه متوسط، 
شاهد رشد این صنعت هستیم و انتظار می‌رود 
تا چند سال آینده، حوزه فرهنگ چین جایگاه 

شماره یک جهان را به دست آورد.
با توجه به نظم نهادی در سطح جهانی، یک عامل 
برجسته، برتری ایالات‌متحده در سازمان‌های مانند 
شورای امنیت سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، 

امروزه دغدغه اصلی کشور چین، تنها خرید 
استودیو‌‌های بزرگ هالیوود نیست، بلکه تبدیل 
شدن به قطب رسانه و سرگرمی جهان در آینده 
نه‌چندان دور است. این دغدغه »ونگ شیاهوی«، 
مدیر اجرایی کمپانی فیلم‌سازی بیرو مطرح شده 
است که در اسفند ۱۳۹۷ اعلام کرد: »دولت چین 
با ترغیب فیلم‌سازان این کشور، قصد دارد تا 
سال ۲۰۳۵، چین را مانند هالیوود به یکی از 
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WTO و G7 است. این سازمان‌ها در حالی ایجاد 
شدند که مدل لیبرال دموکراسی را که بیش از همه 
توسط ایالات‌متحده ترویج می‌شود و به نظر می‌رسد 
در این حوزه، چین، روسیه و... دشواری عمیقی برای به 
چالش کشیدن هژمونی آمریکا داشته باشند تا بتوانند 
در سراسر جهان به یک الگو تبدیل شوند. البته ما، 
همچنان معتقدیم که رهبری ایالات‌متحده عملًا در 
هر زمینه‌ای خود را در یک‌روند افول می‌بیند و ادامه 
اعمال هژمونی مطلق را برای آن غیرممکن می‌سازد؛ 
اما فکت‌های مذکور نشان می‌دهند که نه چین و 
نه هیچ کشور دیگری در شرایطی نیستند که به‌طور 
کامل هژمونی آمریکا را به چالش بکشانند و هژمونی 
مطلق در جهان پیاده کنند. به همین دلیل است 
که ما معتقدیم، جهان به سمت نظم جدید )نظام 
چندقطبی( پیش می‌رود؛ بنابراین، آنچه نظم جدید 
در جهان را از نظم جهانی قبلی متمایز می‌کند، دو 
بلوک بسته بزرگ نیست، بلکه در فضای باز جهانی 
شدن و وابستگی متقابل مالی و تجاری میان کشورها 

است و این امر، باعث می‌شود که توازن قدرت میان 
قدرت‌های بزرگ تقسیم شود و ما، دیگر شاهد هژمونی 

مطلق در جهان نباشیم.
 جمع‌بندی

در این یادداشت، به‌خوبی نشان داده شد که آمریکا 
قبل از جنگ جهانی دوم در زمینه‌های متعددی مانند 
سهم تولید ناخالص داخلی، تجارت بین‌المللی، 
جریان‌های مالی و بهره‌وری از انگلستان )هژمونی 
دوران( تجربه کسب کرده بود و با همین ترتیب، چین 
در حال پیشروی از آمریکا )هژمونی حال( است، زیرا 
بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی جهان را 
دارد. او بزرگ‌ترین صادرکننده است و سطح نوآوری 
و تولید دانش آن، هرروز به سطوح ایالات‌متحده 
نزدیک‌تر می‌شود. البته در این حوزه )تولید دانش( با 
مانع بزرگ )زبانی( مواجه است؛ اما درمجموع، چین 
شبیه ایالات‌متحده آمریکا قبل از جنگ جهانی 
دوم است و به نظر می‌رسد در آینده نه‌چندان دور، 

فارغ‌التحصیلان دانشگاهی چین، روسیه و آمریکا



دوماهنامه آمریکاشناسی
شماره 18-بهمن و اسفند 1401

ت
اس
سی

79

صی
صا

خت
ت ا

داش
یاد

به هژمونی تبدیل شود، هرچند نه هژمونی مطلق دهه 
1990 آمریکا؛ زیرا داده‌های واقعی )نه ذهنی( نشان 
می‌دهد که رقبای دیگری مانند روسیه، هند، آلمان 
و...، در حال تبدیل شدن به قدرت بزرگ هستند.

درمجموع و با در نظر گرفتن مباحث مذکور، می‌توان 
اذعان کرد که افول هژمونی ایالات‌متحده آمریکا و 
نظم جدید جهانی به این نتیجه رسیده است که:
1. گذار هژمونی یک فرآیند تاریخی گسترده 
است که محصول دو عامل اساسی تضعیف 
»درونی« و »بیرونی« یک قدرت هژمونی و 
ظهور یک قدرت جدید برای به چالش کشیدن 
رهبری آن است؛ مانند قبل از جنگ جهانی دوم 
که آلمان و ایالات‌متحده آمریکا برای به چالش 
کشیدن هژمونی انگلستان تلاش می‌کردند، اما از 
آنجایی که ایالات‌متحده قبلًا و قبل از جنگ‌ها 
)اول و دوم( در بسیاری از زمینه‌ها، برتری 
اقتصادی پیدا کرد و از لحاظ سرزمینی به دور 

از بحران و چالش‌ها بود، باعث شد که قدرت 
اول جهان )هژمونی مطلق( را به دست آورد؛ 
اما برعکس آن، آلمان، روسیه، انگلستان و... 
به دلیل درگیری در جنگ‌ها و بحران‌ها از رقابت 

عقب ماندند؛
2. دوره تاریخی نشان می‌دهد که هژمونی روند 
گذار است که حداقل یک دهه اجتماعی )30 
سال( و از سه مرحله »بحران هژمونی، فروپاشی 
هژمونی و هژمونی جدید«، تشکیل شده است. 
به همین ترتیب، نویسندگانی مانند هابسبام و 
دبات، دوره‌ای را بر اساس تحولات عمیق در 
زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فناوری 
و ژئوپلیتیک از نظر هژمونی و حکومت جهانی 
پیشنهاد می‌کنند. مرحله جهانی فناوری اطلاعات 
در سال 1980 آغاز شد و خود را در یک دوره 
افول آشکار دید که متضمن دگرگونی عمیقی 
است که باعث افول هژمونی آمریکا و گذار به 

بودجه نظامی 8 کشور اول جهان
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دنیای چندقطبی )نظم جدید( می‌شود و با در 
نظر گرفتن این مباحث، می‌توان اذعان کرد که 
هر دو فرآیند انتقال نشان می‌دهند، کشوری 
هژمون می‌شود که در مرحله اول، برتری در 
تولید، سرمایه و صادرات داشته باشد. مصداق 
آن آمریکا است از ابتدای قرن 20 و همچنین، 
چین از آغاز قرن 21، این کار را انجام داده‌اند 
که به نظر می‌رسد، روندی غیرقابل توقف باشد؛

3. از نظر مالی و پولی که مبتنی بر عناصر کیفی‌تر 
است، مانند اعتماد، رهبری قدرت در حال رشد 
جدید عقب می‌ماند. قدرت در حال انحطاط، 
قدرت خود را تا حد قابل‌توجهی در این زمینه 
حفظ می‌کند، همان‌طور که در زمینه نظامی این 
کار را انجام می‌دهد. به‌وضوح می‌توان شباهت 
میان‌دوره گذار بریتانیا و آمریکا و بحران هژمونی 
کنونی آمریکا را دید. البته هنوز دلار در نقش 
خود به‌عنوان یک ارز جهانی و قدرت نظامی 
جهانی آمریکا، دو عامل بزرگی هستند که هژمونی 

آمریکا را حفظ می‌کنند. به همین ترتیب، می‌توان 
دید که قبل از افول بریتانیا به‌عنوان یک قدرت 
پیشرو، یک حباب مالی وجود داشت که به دنبال 
تقویت رهبری هژمونی اقتصادی آن بود و در 
مورد بحران هژمونی فعلی، حباب دات کام، 
حباب املاک و...، هم‌زمان با پیشی گرفتن چین 
از ایالات‌متحده از نظر تولید، اتفاق افتاده است؛
4. برخلاف دیگر گذارهای هژمونی، در دوره 
کنونی هیچ جنگ جهانی )مانند اول و دوم( 
برای تسریع این گذار وجود ندارد، ازاین‌رو، 
افول قطعی ایالات‌متحده یا نظم جدید جهانی 
)ظهور نظم دوقطبی یا چندقطبی(، می‌تواند 
سال‌ها طول بکشد تا خود را تثبیت کند. از 
طرف دیگر هر مبارزه هژمونی مستلزم مبارزه 
برای گسترش سرزمینی است. ایالات‌متحده با 
مکزیک، هاوایی، آلاسکا و پورتوریکو گسترش 
یافت. البته چین، گسترش خود را به شکل 
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات کالاها 

صنعت رسانه و سرگرمی در چین، روسیه و آمریکا
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انجام داده است ؛ اما دیگر کشورهایی که می‌توانند 
مانع قدرت تک‌قطبی شوند )کره، ژاپن، هند، 
آلمان و...(، این ابزار در اختیار ندارند. روسیه 
هم برای این‌که این ابزار را به دست آورده، در 
تلاش است تا در اوکراین، کشورهای جداشده 
از شوروی سابق و غرب آسیا، این ابزار برای 
خود فراهم کند. احتمالًا به همین دلیل است که 
آمریکا، تلاش می‌کند تا با برتری ابزار اقتصادی 
و نظامی، گسترش سرزمینی خود را حفظ کند. 
ازاین‌رو، این احتمال وجود دارد که آمریکا 
علیه چین، دست به اقدامات تحریک‌آمیز بزند 
تا جنگ جهانی سومی را آغاز کند و هژمونی 

خود را با آن تقویت نماید.
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